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اساس  بر «شاهنامه»و « نامه رستم»مقایسه چهره رستم در 

 نظریه ترامتنیت ژنت
 1رحمن‌مکوندی

 ‌
‌چکیده

. ده  تی قرار تراتتقیت کلی وا ه زیر را ادبی تتوم تیام توجود ویون های  نت  رار
 از برگرفته دوم تتن تتقی  بی  ویون  در. است تتقی بی  ویون  ویون ها این از یکی
. گیهرد نمهی شکل نیز دوم تتن نااش  نخست تتن اگر که آنجا تا است نخست تتن

 شهاهقاته و «ناته رسهت » تیام ویون  که است استوار فرضیه این بر حاضر وشوه 
 اثهر دو ویونه  که یهقگات حتی  نت  نوشته به همه این با. است تتقی بی  ویون ی

 اثهر در دگرگهونی و تعمهی  بسه،  ایجهاد بهه دست دوم اثر خالق است  تتقی بی 
 ن هام است  تّلیلی -توصیفی وشوه ی که حاضر وشوه  نتایج. زن  تی نخست

 تّه  تالی  از و است زده دگرگونی این به دست «ناته رست » در بهار که ده  تی
 آم در کهه اسهت اصهیل اثهری بههار ناته رسهت  نتیجهه  در. اسهت کرده خودداری

 .ان  یافته بازتاب شاتر زتانه فرهقگی و سیاسی یها دغ غه
 تراتتقیت  نت   ناته رست   شاهقاته ها: کلی وا ه
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 مقدمه

شاود.‌بهاار‌در‌خااطرا ‌‌الشعرای‌بهار‌با‌شاهنامه‌فردوسی‌از‌دوران‌کودکی‌او‌آغااز‌می‌آشنایی‌ملک
خواندم‌و‌معاانی‌مشاکله‌آن‌را‌‌سالگی‌شاهنامه‌را‌نزد‌پدر‌در‌ایام‌یعطیل‌می‌در‌هفت»نویسد:‌‌خود‌می

(.‌این‌آشنایی‌و‌علاقاه‌سابب‌شاد‌کاه‌شااهنامه‌ماونی‌1816‌:841)بهار،‌«‌فهمانید‌پدرم‌به‌من‌می
عنوان‌‌همیشگی‌بهار‌بوده‌و‌پیوسته‌درباره‌آن‌به‌یحقیق‌و‌کااوش‌بۀاردازد.‌از‌هماین‌روی،‌از‌بهاار‌باه

(.‌1881‌:61آباد،‌یادشده‌است‌)صادقی‌محسن«‌پیشگامان‌شاهنامه‌شناسی‌علمی‌در‌ایران»‌یکی‌از
(‌1818دهند‌که‌زیر‌عنوان‌فردوسی‌نامه‌)بهاار،‌ره‌فردوسی‌یشکیل‌کتابی‌را‌میهای‌بهار‌دربا‌پژوهش

نشینی‌بهار‌با‌شاهنامه،‌یأایر‌ژرفی‌است‌که‌این‌اار‌بر‌شعر‌وی‌داشاته‌‌اند.‌پیامد‌دیگر‌هم‌شده‌گردآوری
‌نشینی‌بهار‌با‌شااهنامه‌فردوسای‌یوان‌یکی‌از‌اشعاری‌دانست‌که‌درنتیجه‌هم‌را‌می«‌نامه‌رستم»است.‌

و‌«‌نامه‌رساتم»های‌بسیاری‌میاان‌‌و‌یأایرپذیری‌وی‌از‌آن‌سروده‌شده‌است.‌از‌همین‌روی،‌همسانی
و‌نیاز‌عناصار‌‌هاای‌پهلاوانی‌رساتم‌های‌جسمانی‌و‌کنش‌عنوان‌نمونه،‌ویژگی‌شاهنامه‌وجود‌دارد.‌به

جود‌بااو‌جملگی‌برگرفتاه‌از‌شااهنامه‌هساتند.«‌نامه‌رستم»در‌‌دیگری‌مانند‌شغاد،‌رخش‌و‌سیمرل،
صرفاً‌بازنویسی‌سرگذشت‌رستم‌در‌شاهنامه‌نیست.‌در‌این‌شعر،‌بهار‌با‌«‌نامه‌رستم»ها،‌‌این‌همسانی

ایجاد‌دگرگونی‌در‌روایتی‌که‌از‌رستم‌در‌شاهنامه‌وجاود‌دارد‌و‌نیاز‌افازودن‌عناصاری‌باه‌آن،‌شاعری‌
عی‌خاود‌را‌بیاان‌و‌اجتماا‌های‌سیاسی،‌فرهنگی‌ها‌و‌نگرانی‌آن‌اندیشه‌اصیل‌آفریده‌است‌و‌از‌طریق

‌کرده‌است.
 تحقیق هپیشین

اما‌‌؛پرداخته‌باشد‌مشاهده‌نشده‌است«‌نامه‌رستم»یاکنون‌پژوهشی‌که‌به‌خوانش‌یطبیقی‌شاهنامه‌و‌
‌های‌شعر‌بهار‌و‌نیز‌خوانش‌یطبیقی‌شاهنامه‌انجام‌شده‌است:‌هایی‌در‌مورد‌ویژگی‌پژوهش

«‌نجفای صافی احمد و الشعرای‌بهار‌ر‌ملکاشعا در استعمارستیزی بازیا »رمضان‌رضایی‌در‌مقاله‌
الشعرای‌بهار‌و‌احمد‌صافی‌نجفی‌شاعر‌عراقای‌نسابت‌باه‌پدیاده‌اساتعمار‌‌به‌مقایسه‌رویکرد‌ملک

پرساتی،‌یصاریح‌باه‌مباارزه‌باا‌اساتعمار،‌هجاو‌‌پردازد.‌نویسنده‌بر‌اساس‌چهاار‌مشصصاه‌میهن‌می
گیارد‌کاه‌‌او‌در‌مقاله‌خود‌نتیجه‌می‌کند.‌و‌هشدار‌در‌برابر‌نیرنگ،‌موضوع‌را‌بررسی‌می‌استعمارگران

اشعار‌ضد‌استعماری‌بهار‌در‌مقایسه‌با‌احمد‌صافی‌از‌استحکام‌الفااغ‌و‌مضاامین‌عاالی‌بیشاتری‌»
‌(.1882‌:11رضایی،«)مدار‌بودن‌خود‌شاعر‌است‌برخوردار‌است‌و‌شاید‌علت‌آن‌سیاست

دگان‌مقالاه‌مایلاد‌شامعی‌و‌میناو‌نویسان«‌الشعرای‌بهار‌یحلیل‌مفهوم‌وطن‌در‌اشعار‌ملک»در‌مقاله‌
کنناد‌‌این‌نکته‌اشاره‌می‌پردازند.‌نویسندگان‌مقاله‌نصست‌به‌به‌بررسی‌وطن‌در‌شعر‌بهار‌می‌طرفان‌بی

های‌شاعران‌مشروطه‌است.‌آنان‌علاوه‌بر‌بهار،‌میرزاده‌عشقی،‌فرخی‌‌دوستی‌یکی‌از‌ویژگی‌که‌وطن
عنوان‌نموناه‌‌اکبر‌دهصدا‌را‌باه‌ایرج‌میرزا‌و‌علی‌یزدی،‌نسیم‌شمال،‌عارف‌قزوینی‌ابوالقاسم‌یهویی،

 و‌قطعاا  ها‌مثنوی و قصاید از بهار دیوان سراسر»نویسند:‌‌برند.‌نویسندگان‌در‌مورد‌بهار‌می‌نام‌می
 وطان باه نسابت علاقاه‌بهاار و عشاق بر صادقی‌گواه هایش،‌یرانه و ها‌یصنیف یا گرفته غزلیایش و

‌(.1881‌:121،‌طرفان‌بی)شمعی‌و‌«‌است
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ای‌اسات‌کاه‌یوسا ‌نوشاین‌‌عناوان‌مقالاه«‌بهاار‌الشاعرای‌ملکدر‌شعر‌‌‌شکوائیهبررسی‌و‌یحلیل‌»
.‌1شمارند:‌‌را‌برمی‌شکوائیهزاده‌و‌سعید‌حسام‌پور‌یهیه‌شده‌است.‌نویسندگان‌نصست‌پنج‌نوع‌‌طالب

‌صصی.ش‌شکوائیه.‌1سیاسی‌‌شکوائیه.‌0اجتماعی‌‌شکوائیه.‌8عرفانی‌‌شکوائیه.‌2شکوائیه‌فلسفی‌
سیاسی‌اسات‌‌شکوائیهدر‌شعر‌بهار‌‌شکوائیهرسند‌که‌پربسامدیرین‌‌نویسندگان‌مقاله‌به‌این‌نتیجه‌می

طلب‌بهاار،‌‌شاعر‌در‌صدر‌شاعران‌سیاسای‌پارداز‌قارار‌دارد‌و‌اشاتغال‌سیاسای‌و‌دیاد‌مشاروطه»و‌
و‌حساام‌زاده‌‌)طالاب«‌آور‌جامعه‌را‌به‌شکوه‌مبدل‌ساخته‌اسات‌های‌وی‌از‌اوضاع‌خفقان‌نارضایتی

‌(.1881‌:01پور،‌
ژنات‌در‌کشاف‌و‌واکااوی‌یأایرپاذیری‌‌یتیرامتنکارکرد‌نظریه‌»فرهاد‌نادری‌و‌سمیه‌نادری‌در‌مقاله‌

کنند‌نشان‌دهند‌که‌میان‌شاهنامه‌و‌کوش‌‌(‌یلاش‌می1881)نادری‌و‌نادری،‌«‌کوش‌نامه‌از‌شاهنامه
آنکه‌نامی‌از‌فردوسی‌و‌شااهنامه‌‌نامه‌پیوند‌بینا‌متنی‌وجود‌دارد.‌آنان‌اشاره‌به‌اشعاری‌در‌شاهنامه‌بی

دانناد.‌‌ناماه‌را‌از‌دییال‌ایان‌پیوناد‌بیناامتنی‌می‌ر‌کوشو‌یکارار‌ناام‌قهرماناان‌شااهنامه‌د‌برده‌شاود
های‌نظریه‌یرامتنیت‌ژنت‌ازجمله‌‌نامه‌از‌یمام‌جنبه‌رسند‌که‌کوش‌نویسندگان‌در‌پایان‌به‌این‌نتیجه‌می

‌متنیت‌و‌بینامتنیت‌از‌شاهنامه‌یأایر‌پذیرفته‌است.یرامتنیت،‌بیش‌متنیت،‌سربیش‌متنیت،‌
 دیباچه و خرد مینوی بینامتنی رواب  بررسی»نفیسه‌مرادی‌در‌مقاله‌‌کوالفقار‌عطامی‌مهماندوستی‌و

شااهنامه‌‌پهلاوی،‌در‌سارایش های‌یأایر‌کتا ‌میناوی‌خارد‌یکای‌از‌اندرزناماه‌به‌«شاهنامه‌فردوسی
هاای‌‌یوان‌یکای‌از‌پایش‌متن‌را‌می‌خرد‌ینویم»نویسندگان‌با‌ککر‌این‌مطلب‌که‌‌پردازند.‌فردوسی‌می

(،‌شواهدی‌برای‌ایان‌1886‌:201)عطایی‌مهماندوستی‌و‌مرادی،‌«‌دانست‌اصلی‌شاهنامه‌فردوسی
 در کاه فلسفی‌خاصای و فکری نظام»گیرند:‌‌کنند.‌نویسندگان‌در‌پایان‌نتیجه‌می‌یأایرگذاری‌ککر‌می

 شاباهت ایان اسات. مینوی‌خارد در شده‌مطرح مفاهیم به نزدیک بسیار ،شده‌مطرح شاهنامه دیباچه
 دیاده کائناا  آفارینش و همچاون‌خارد مفااهیمی باه نگارش نوع درباره و ریفک دستگاه در ویژه‌به

‌(.264)همان:‌«‌شود‌می
 تحقیق روش

کارگیری‌نظریاه‌‌ایان‌پاژوهش‌باا‌باه‌ای‌است.‌یحلیلی‌و‌کتابصانه-پژوهش‌حاضر،‌پژوهشی‌یوصیفی
یأایرپذیری‌‌و‌به‌میزان‌و‌سرگذشت‌رستم‌در‌شاهنامه«‌نامه‌رستم»یرامتنیت‌ژنت‌موارد‌یشابه‌و‌یفاو ‌

ای‌از‌‌پااردازد.‌در‌ایاان‌پااژوهش،‌پاای‌از‌ارائااه‌چکیااده‌بهااار‌از‌شاااهنامه‌در‌ساارایش‌اااار‌خااود‌می
-2411شاناس‌فرانساوی‌)‌و‌زبان‌منتقدشود.‌ژرار‌ژنت‌‌،‌مبانی‌نظری‌پژوهش‌عرضه‌می«نامه‌رستم»

کناد.‌ایان‌پانج‌‌(‌یمام‌پیوندهایی‌که‌میان‌متون‌مصتلف‌ادبی‌وجود‌دارد‌را‌به‌پنج‌گونه‌یقسیم‌می1884
متنیت‌و‌بینامتنیت‌)که‌در‌سطور‌بعدی‌‌متنیت،‌بیش‌متنیت،‌سرمتنیت،‌فرا‌اند‌از:‌پیرا‌د‌عبار گونه‌پیون

یک‌از‌ایان‌پانج‌‌و‌شااهنامه‌کادام‌«نامه‌رساتم»منظور‌یعیین‌اینکه‌پیوند‌میان‌‌یشریح‌خواهند‌شد(.‌به
کارگیری‌نظار‌‌دو‌ماتن‌و‌نیاز‌باا‌باههاای‌دو‌ااار‌باا‌ککار‌شاواهدی‌از‌‌ها‌و‌یفاو ‌شباهتگونه‌است،‌
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‌و‌شاهنامه‌بیاان«‌نامه‌رستم»شود.‌پی‌از‌پایان‌این‌بررسی،‌ماهیت‌پیوند‌‌پژوهشگران‌ادبی‌بررسی‌می

‌شود.‌می
 مبانی نظری تحقیق

کار‌‌را‌نصستین‌بار‌ژولیا‌کریستوا‌منتقد‌فرانسوی‌لهستانی‌یبار‌در‌اواخر‌دهه‌شصات‌باه‌واژه‌بینامتنیت
همه،‌همانناد‌بسایاری‌دیگار‌از‌رویکردهاای‌نقاد‌ادبای‌برگرفتاه‌از‌‌(.‌بااین1818‌:12)مکاریک،برد‌
دو‌سوسااور‌جساات.‌سوسااور‌در‌‌نشناساای،‌خاسااتگاه‌بینامتنیاات‌را‌نیااز‌بایااد‌در‌آراء‌فردینااا‌زبان

کاه‌معنای‌از‌پیوناد‌‌شاود:‌درحالی‌شناختی‌خود،‌میان‌معنی‌و‌ارزش‌یمایز‌قائال‌می‌های‌زبان‌پژوهش
های‌موجود‌در‌زباان‌یعیاین‌‌شود،‌ارزش‌هر‌واژه‌در‌پیوند‌با‌یمام‌واژه‌دال‌و‌مدلول‌حاصل‌می‌دوسویه

شاود.‌‌ها‌نتیجاه‌می‌زمان‌آن‌با‌بقیه‌واژه‌ارزش‌هر‌واژه‌ینها‌از‌راه‌حضور‌هم»گردد.‌به‌باور‌سوسور،‌‌می
ارزش‌هر‌یاک‌از‌‌ها‌نشان‌دهنده‌شوند‌و‌همین‌اریباط‌ها‌از‌جها ‌گوناگون‌به‌یکدیگر‌مربوط‌می‌واژه
هاا،‌بعادها‌یوسا ‌دیگار‌‌(.‌رویکرد‌سوسور‌دربااره‌پیوناد‌واژه1818‌:12،ینیالد‌مشکوه«‌)هاست‌آن

پژوهشگران‌بعد‌از‌سوسور‌ایان‌نکتاه‌را‌‌شد.‌به‌آاار‌ادبی‌یعمیم‌داده‌گران‌ادبی‌شناسان‌و‌پژوهش‌زبان
رسای‌پیونادهای‌پنهاان‌و‌مطرح‌کردند‌که‌یعیین‌ارزش‌و‌نیز‌خاوانش‌درسات‌آااار‌ادبای‌صارفاً‌باا‌بر

‌آشکاری‌که‌این‌آاار‌با‌یکدیگر‌دارند‌میسر‌است.
 واژه از»گذاران‌بینامتنیات‌دانسات.‌بااختین‌‌گرای‌روس‌را‌باید‌از‌بنیان‌میصائیل‌باختین‌متفکر‌شکل

یرا‌یلقی‌می پیشابینامتنی چهره یرین‌مهم اما نکرده، استفاده بینامتنیت  مطرح که مباحثی ینها‌نه شود،‌ز
 بینامتنیات واژه کریساتوا ژولیا که بود باختین آاار بامطالعۀ بلکه شود،‌می بینامتنیت ساز‌زمینه کند،‌می
عماد‌یاا‌‌هار‌ساصن‌)به»به‌باور‌باختین،‌‌(.1881‌:881)نامور‌مطلق،«‌کار‌برد‌بار‌به نصستینی‌برا را

گاه(‌با‌سصن گاه‌یا‌ناآ کاه‌‌های‌آیناده‌با‌سصن‌و‌های‌پیشین‌که‌موضوع‌مشترکی‌باهم‌دارند‌غیر‌عمد،‌آ
معناا‌«‌همسارایی»کند.‌آوای‌هر‌متن‌در‌این‌‌هاست‌گفتگو‌می‌گویی‌و‌واکنش‌به‌آن‌به‌یک‌معنی‌پیش

«‌یابد.‌این‌نکته‌ینها‌در‌مورد‌ادبیاا ‌صاادق‌نیسات،‌بال‌در‌حاق‌هار‌شاکل‌ساصن‌کاارایی‌دارد‌می
‌(.1814‌:1/88احمدی،‌)

ای‌‌هر‌اار‌مکالماه»شود‌که‌‌سوسور‌و‌باختین‌متذکر‌می‌های‌ژولیا‌کریستوا‌نیز‌با‌یأایرپذیری‌از‌اندیشه
یاوان‌‌پنج‌موقعیات‌وجاود‌دارد‌کاه‌می»(.‌به‌باور‌کریستوا،‌1811:081)مقدادی،«‌است‌با‌آاار‌دیگر

.‌فرهنگ‌همگانی‌یا‌2های‌اجتماعی‌یا‌جهان‌واقعی‌‌.‌واقعیت1متنی‌را‌از‌طریق‌متنی‌دیگر‌شناخت:‌
های‌نهانی‌ژانرهای‌‌.‌قاعده8آید.‌‌ای‌از‌فرهنگ‌می‌عیت‌یا‌پارهدانش‌مشترکی‌که‌به‌چشم‌همگان‌واق

،‌جایی‌که‌هار‌«متن‌درون»ای‌از‌‌.‌یرکیب‌پیچیده1گرفتن‌و‌یکیه‌متنی‌به‌متون‌همسان‌‌.‌یاری0هنری‌
«‌شااود‌یابااد‌و‌در‌پیونااد‌بااا‌آن‌شااناخته‌می‌مااتن‌متناای‌دیگاار‌را‌همچااون‌پایااه‌و‌آغازگاااهش‌می

‌(.1814‌:1/821)احمدی،
اهمیت‌سااختن‌‌وی‌بازیا ‌یافت،‌کم«‌مرگ‌مؤلف»که‌در‌عبار ‌مشهور‌‌اهداف‌روین‌بار یکی‌از‌

نقش‌نویسنده‌در‌کمک‌به‌شناخت‌ااری‌وی‌است.‌بار ‌نیز‌با‌به‌زیر‌پرسش‌بردن‌اصالت‌و‌استقلال‌
یار‌‌هار‌ماتن‌بار‌اسااس‌متاونی‌کاه‌پیش»متن‌ادبی‌به‌یقویت‌بینامتنیت‌کمک‌کرد.‌باه‌بااور‌باار ،‌
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‌(.1814‌:1/821)احمادی،‌«ایم‌یر‌شناخته‌دهد‌و‌استوار‌به‌رمزگانی‌است‌که‌پیش‌معنا‌می‌ایم‌خوانده
حااال‌قاابلًا‌‌انااد‌و‌درعین‌نااام‌و‌غیرقاباال‌ردیابی‌سااازند،‌بی‌عااواملی‌کااه‌مااتن‌را‌می»ازنظاار‌بااار ،‌

 (.1811‌:110)مقدادی،«‌قول(‌هایی‌بدون‌علامت‌نقل‌قول‌اند:‌)نقل‌شده‌خوانده‌
بازنویسای‌»کناد.‌بلاوم‌‌از‌یکدیگر‌اشااره‌می‌ها‌آنپیوند‌میان‌آاار‌ادبی‌و‌یأایرپذیری‌‌هارولد‌بلوم‌نیز‌به

(.‌باه‌بااور‌1814‌:212را‌محور‌کار‌خود‌قرار‌داده‌است‌)ایگلتاون،«‌یاریخ‌ادبی‌بر‌اساس‌عقده‌ادیپ
یر‌یأایر‌متن ششاان‌را‌نیز‌یماام‌یلا‌ها‌آننویسندگان‌‌های‌پیش‌از‌خود‌هستند.‌بلوم،‌متون‌در‌اریباط‌و‌ز

سان‌که‌)به‌بااور‌فرویاد(‌‌کنند‌یا‌با‌دگرگون‌ساختن‌اار‌خود‌این‌یأایرپذیری‌را‌پنهان‌کنند،‌به‌همان‌می
شاعر،‌اسیر‌در‌شبکه‌رقابت‌ادیۀی‌»به‌باور‌بلوم،‌‌کند‌خود‌را‌از‌زیر‌نفوک‌پدر‌آزاد‌کند.‌فرزند‌یلاش‌می

آن‌از‌درون‌و‌جاا‌باه‌جاا‌کاردن،‌‌اخته‌کننده‌خاویش،‌در‌پای‌آن‌اسات‌کاه‌باا‌ورود‌باه‌«رو‌پیش»با‌
)هماان:‌«‌و‌یجدیدنظر‌در‌شعر‌شاعر‌پیشین،‌این‌نیروی‌سنگین‌را‌خلع‌سلاح‌کناد‌ریزی‌دوباره‌قالب
212.)‌

‌نظریه‌ترامتنیت‌ژنت
کناد‌ماهیات‌‌جای‌کاربرد‌واژه‌فراگیر‌بینامتنیت،‌یالاش‌می‌ژنت،‌برخلاف‌بسیاری‌از‌پژوهش‌گران،‌به

ادبی‌باهم‌دارند‌را‌از‌هم‌یفکیک‌کند.‌وی‌بر‌این‌باور‌اسات‌کاه‌پانج‌ناوع‌های‌متفاویی‌که‌متون‌‌پیوند
هاست.‌ژنت‌این‌پنج‌نوع‌پیوناد‌را‌‌پیوند‌میان‌متون‌مصتلف‌ادبی‌وجود‌دارد‌و‌بینامتنیت‌ینها‌یکی‌از‌آن

‌اند‌از:‌این‌پنج‌نوع‌پیوند‌عبار ‌دهد.‌زیر‌اصطلاح‌کلی‌یرامتنیت‌قرار‌می
پیرامتن‌یک‌ماتن‌ادبای‌مساتقل‌نیسات،‌بلکاه‌متنای‌اسات‌کاه‌باه‌‌: (architextuality)پیرامتنیت

داناد‌کاه‌در‌آساتانه‌ماتن‌قارار‌‌یمام‌عناصری‌می»کند.‌ژنت‌پیرامتن‌را‌‌شناسایی‌متنی‌دیگر‌کمک‌می
‌(.‌پیوند‌پیرامتنای2444‌،148)آلن،‌«‌کنند‌گیرند‌و‌خواننده‌را‌برای‌درک‌متن،‌کنترل‌و‌راهنمایی‌می‌می

کاه‌شاامل‌عناصاری‌مانناد‌عناوان،‌عناوان‌‌(peritext) .‌پایش‌ماتن1»شود:‌‌در‌دو‌شکل‌ماهر‌می
گا‌و‌دیگاری‌پیش‌های‌مربوط‌به‌ماتن‌)کتاا (‌اسات‌ها،‌مقدمه‌و‌یادداشت‌بصش کاه‌‌(epitext)ه‌آ

‌از‌این‌قبیل‌که‌خاارج‌از‌ماتن‌و‌های‌شصصی‌و‌عناصری‌ها،‌اعلان‌عمومی،‌نامه‌دربرگیرنده‌مصاحبه
‌.()همان«‌شوند‌ای‌معرفی‌آن‌یهیه‌میبر

کناد‌در‌اریبااط‌‌:‌فرامتنیت‌با‌اار‌ادبی‌و‌متنی‌که‌آن‌را‌نقد‌یا‌یحلیال‌می(metatextuality)فرامتنیت
کنناد‌و‌‌پردازد‌که‌یا‌آن‌را‌نقاد‌می‌هایی‌می‌فرامتنیت‌ژنتی‌به‌مطالعه‌یک‌متن‌و‌رابطه‌آن‌با‌متن»‌است.

کاه‌اگار‌ماتن‌نباود‌فارامتن‌نیاز‌شاکل‌‌یا‌یفسیر.‌رابطه‌میان‌متن‌و‌فرامتن‌بسیار‌ینگاینگ‌است‌چنان
متنیات‌نقاد‌و‌یحلیال‌آااار‌ادبای‌را‌در‌حاوزه‌فرا»(.‌ژنات‌21-1881‌:26)نامور‌مطلاق،«‌گرفت‌نمی
‌(.2444‌:142)آلن،«‌داند‌می

پاردازد.‌‌:‌سار‌متنیات‌باه‌رابطاه‌ااار‌باا‌قالاب‌یاا‌گوناه‌ادبای‌آن‌می(architextuality) سارمتنیت
سرمتنیت‌رابطه‌یعلقی‌و‌گونه‌شناسانه‌یک‌متن‌به‌گونه‌خود‌است.‌نکته‌متمایزکننده‌سارمتنیت‌ایان‌»

شاماری‌را‌دربار‌‌هاای‌بی‌تناست‌کاه‌سار‌ماتن‌خاود‌ماتن‌نیسات‌بلکاه‌مفهاومی‌کلای‌اسات‌کاه‌م
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عنوان‌نمونه،‌رئالیسم،‌حماسه‌یا‌رمان‌متن‌نیستند‌بلکاه‌یاک‌‌(.‌به1881‌:21نامور‌مطلق،‌«)گیرد‌می

کاه‌‌هنگامی»اند.‌باه‌نوشاته‌آلان،‌‌شده‌‌قالب‌یا‌گونه‌ادبی‌هستند‌که‌آاار‌بسیاری‌بر‌اساس‌آنان‌نوشته
شود،‌سرمتنیت‌عبار ‌‌یراژدی‌و‌غیره‌نوشته‌میشده‌مانند‌رمان،‌‌هایی‌از‌پیش‌یعریف‌ادبیا ‌در‌قالب

‌(.2444‌:2414)آلن،‌«‌ها‌است‌از‌یحلیل‌و‌یفسیر‌آاار‌ادبی‌بر‌اساس‌این‌قالب
پاردازد‌کاه‌بار‌‌بیش‌متنیت‌ژنتی‌به‌بررسی‌روابا ‌دو‌متنای‌می:‌»(hypertextuality) بیش‌متنیت

برگرفتاه‌شاود‌رابطاه‌آن‌دو‌«‌لافا»از‌متن‌«‌ »اساس‌برگرفتگی‌و‌اشتقاق‌استوار‌باشد.‌هرگاه‌متن‌
اگر‌متن‌نصسات‌نباشاد‌»(.‌در‌رابطه‌بیش‌متنی‌1881‌:28)نامور‌مطلق،«‌متن‌پیش‌متنی‌خواهد‌بود

(‌نامور‌مطلق‌پیوند‌میان‌خسرو‌شیرین‌نظاامی‌و‌شااهنامه‌همان«‌)متن‌دوم‌نیز‌شکل‌نصواهد‌گرفت.
عنوان‌منباع‌اصالی‌‌یاک‌ماتن‌باه»نیت‌به‌نوشته‌آلن‌در‌بیش‌مت‌(.همانداند‌)‌را‌پیوندی‌بیش‌متنی‌می

کند.‌بدین‌یرییب،‌اودیسه‌هومر‌متن‌اصلی‌یا‌بیش‌متن‌الایی‌جیماز‌جاویی‌باه‌‌متنی‌دیگر‌عمل‌می
‌(.2444:141)آلن،«‌درو‌می‌شمار

:‌هرگاه‌از‌یک‌ماتن‌ادبای‌یاا‌هناری‌عنصار‌یاا‌عناصاری‌در‌ماتن‌دوم‌(intertextuality) بینامتنیت
طور‌مستقیم‌یا‌غیرمساتقیم‌از‌ماتن‌نصسات‌یاأایر‌‌م‌گردد‌که‌متن‌دوم‌بهطور‌یقین‌معلو‌حضور‌یابد‌و‌به

‌(.1881‌:81)نامور‌مطلق، پذیرفته‌است‌رابطه‌این‌دو‌متن‌بینا‌متنی‌است
بینامتنیت‌و‌بیش‌متنیت‌بسیار‌به‌هم‌نزدیاک‌هساتند‌و‌‌که‌از‌میان‌انواع‌رواب ‌یرامتنی‌ژنت،‌ازآنجایی

داند،‌بایش‌متنیات‌و‌‌را‌پیوندی‌بیش‌متنی‌می«‌نامه‌رستم»ه‌و‌اینکه‌پژوهش‌حاضر‌پیوند‌میان‌شاهنام
‌گردد:‌یفاو ‌آن‌با‌بینامتنیت‌با‌یوضیح‌بیشتری‌عرضه‌می

 موردیوجاه یری‌عمیق و یر‌یأایر‌گسترده متنیت بیش در»یوان‌گفت:‌‌در‌یفاو ‌این‌دو‌گونه‌یرامتنی‌می‌
 متنیات بایش در اسات، موردیوجاه بصشی اغلب‌حضور بینامتنیت در یر،‌اگر‌روشن عبار  به .است
در‌بینامتنیت‌»‌دیگر،‌بیان‌(.‌به1816‌:80)نامور‌مطلق:‌‌«موردنظر‌است کلی بصشی الهام و کلی یأایر

هایی‌کاه‌از‌ماتن‌اول‌وام‌گرفتاه‌اسات،‌‌گیرد‌اما‌بدون‌بصش‌اگر‌متن‌نصست‌نباشد‌متن‌دوم‌شکل‌می
اول‌نباشاد‌ماتن‌دوم‌نیاز‌شاکل‌نصواهاد‌‌که‌رابطه‌بیش‌متنی‌وجود‌شناسانه‌است،‌اگر‌متن‌درصوریی

دیگر،‌میازان‌یأایرپاذیری‌ماتن‌دوم‌از‌ماتن‌اول‌در‌بایش‌‌بیان‌(.‌باه1881‌:28)نامور‌مطلاق،«‌گرفت.
در‌بیش‌متنیت‌لزوم‌درک‌متن‌دوم‌صرفاً‌در‌صاور ‌»‌متنیت‌بسیار‌بیشتر‌از‌بینامتنیت‌است‌یا‌آنجا‌که

‌(.2444‌:141)آلن،«‌پذیر‌است‌آشنایی‌خواننده‌با‌متن‌اول‌یا‌متن‌مادر‌امکان
که‌پیوند‌دو‌ااار‌بایش‌‌سازد‌که‌هنگامی‌همه،‌ژنت،‌هنگام‌یشریح‌پیوند‌بیش‌متنی‌خاطرنشان‌می‌بااین

دست‌به‌ایجاد‌بس ،‌یعمیم‌و‌دگرگاونی‌»منظور‌رسیدن‌به‌هدف‌خود‌‌خالق‌اار‌دوم‌بهه‌متنی‌است،‌گا
‌کند:‌یوند‌بیش‌متنی‌را‌به‌دو‌گونه‌یقسیم‌می(.‌درنتیجه،‌ژنت‌پ2444‌:114)آلن،‌«زند‌در‌اار‌نصست‌می

 وضاعیت در نصسات ماتن دوم‌حفاه متن مؤلف نیت یقلید در»‌:(Imitation) یقلید یا یگونگ‌همان
 از پیوساته او شاارحان و ژنات کاه‌چنان اسات، بارز‌یقلید نمونۀ‌(Pastiche)پاستیش‌ .است جدید

 (.1816‌:86مطلق،‌‌)نامور«‌اند‌کرده استفاده یقلید یوضیحی‌برا پاستیش
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ی‌دیگار متن یا‌یغییر‌یک یراگونگی با یواند‌می متن یکه‌گا:‌»(transformation) یراگونگی‌یا‌یغییر
‌(.همان«‌)شود‌می ایجاد متن دگرگونی‌در‌پیش و یغییر با متنیت بیش یراگونگی شود.‌در ایجاد

 بحث و بررسی
‌نامه‌رستمچکیده‌.‌1

او‌زناده‌از‌چااه‌‌زناد‌و‌افتادن‌رستم‌به‌چاه‌پایان‌کار‌او‌را‌رقم‌نمی‌)برخلاف‌شاهنامه(«‌نامه‌رستم»در‌
‌شود:‌می‌آغاز‌جا‌ینهمآید.‌داستان‌او‌از‌‌بیرون‌می

‌نماارد‌و‌بیاارون‌آمااد‌از‌میااان‌رسااتم
 

‌شنیدم‌آنکه‌به‌چاه‌شغاد‌در‌کابل 
‌(860: ‌1811)بهار،‌   ‌
کناد‌و‌نیاز‌‌اسفندیار‌در‌خود‌احساس‌میرستم‌پی‌از‌برون‌آمدن‌از‌چاه،‌به‌خاطر‌شرمی‌که‌از‌کشتن‌‌

ازاینکاه‌بااخبر‌‌شاود.‌پی‌کناد‌و‌رهساۀار‌هندوساتان‌می‌های‌خود،‌ایران‌را‌یرک‌می‌برای‌درمان‌زخم
از‌‌ای‌دور‌افتااده‌ویصت‌در‌نقطاه‌دور‌از‌یاج‌گردد‌و‌به‌شود‌اوضاع‌ایران‌بسامان‌است‌به‌ایران‌بازمی‌می

‌گیرد:‌کند‌و‌زندگی‌را‌به‌آسودگی‌پی‌می‌می‌ای‌خریداری‌سازد،‌مزرعه‌ای‌می‌زابل‌قلعه
‌کاااه‌دوریااار‌باااود‌از‌راه‌کااااروان‌رساااتم

 
‌ارگی‌سااخت‌ای‌و‌به‌شهر‌طاق‌سۀی‌قلعه 

‌درون‌مزرعاااه‌خرساااند‌و‌کاااامران‌رساااتم 
‌

‌ای‌در‌جاوار‌طااق‌و‌نشسات‌خرید‌مزرعه‌ 
‌()همان‌‌  ‌

ساوی‌قصار‌او‌‌مالیاا ‌بهزاری‌حریص‌از‌طرف‌دولت‌وقت‌بارای‌گارفتن‌‌در‌این‌زمان‌یک‌جوان‌یله
‌پذیرد:‌نوازی‌او‌را‌می‌رسم‌مهمان‌آید‌و‌رستم‌به‌می

‌همااان‌رسااتمییکاای‌جااوان‌و‌ببااردش‌بااه‌م
 

‌ز‌ناگه‌آماد‌بهار‌ممیازی‌ساوی‌طااق 
‌خان‌رستم‌به‌زر‌حریص‌چو‌بر‌جنگ‌هفت  ‌زاریان‌که‌بود‌یکی‌جوانک‌از‌این‌یله 

‌()همان‌  ‌
گرفتااری‌او‌در‌چنگاال‌افیاون‌)وافاور(‌و‌شایوه‌خاوردن‌و‌رفتار‌این‌جوان‌ازجمله‌سیگار‌کشیدنش،‌‌

هماه،‌رساتم‌باه‌‌آشامیدنش‌با‌رفتار‌رستم‌ناهمصوان‌است‌و‌مایه‌آزردگی‌قهرمان‌شاهنامه‌است.‌بااین
کناد.‌باااوجود‌‌های‌زریان‌باه‌او‌پیشااکش‌می‌کناد‌و‌هدیااه‌نوازی،‌از‌جااوان‌پاذیرایی‌می‌آیاین‌مهماان

کناد‌‌کند‌و‌قصاد‌می‌ور‌می‌بها‌آیش‌آزمندی‌را‌در‌جوان‌شعله‌انهای‌گر‌نوازی‌رستم،‌دیدن‌هدیه‌مهمان
‌دارایی‌رستم‌را‌یصاحب‌کند:

‌که‌دور‌سازد‌از‌آن‌کاخ‌و‌گنج‌و‌کاان‌رساتم
 

ینه‌دید،‌کرد‌طمع‌همه‌آنجوان‌چو‌  ‌زر
‌)همان(‌   ‌
خیانات‌کند‌و‌به‌رستم‌ایهام‌‌ستان‌پی‌از‌بازگشت‌به‌خراسان،‌گزارشی‌دروغین‌یهیه‌می‌جوان‌مالیا ‌

‌زند:‌به‌کشور‌می
‌رستم‌و‌بدزبان‌که‌هست‌سرکش‌و‌خودکام

 
‌جوان‌چو‌شد‌به‌خراسان‌گزارشای‌برداشات 
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‌یفنااگ‌و‌یااوپ‌کنااد‌جمااع‌در‌نهااان‌رسااتم

‌
‌باااه‌فکااار‌یجزیاااه‌سیساااتان‌فتااااده‌از‌آن 

‌)همان(‌‌  ‌
آیناد.‌رساتم‌از‌ایان‌‌خورند‌و‌با‌یوپ‌و‌یانک‌به‌جنگ‌رساتم‌می‌حکمرانان‌خراسان‌فریب‌جوان‌را‌می‌

هماه،‌بارای‌دفااع‌از‌خاود‌باه‌ساربازان‌‌داند.‌بااین‌زده‌است‌و‌دلیل‌آن‌را‌نمی‌جنگ‌و‌دشمنی‌شگفت
هاای‌‌نیرویباران‌‌آورد.‌در‌این‌میان،‌رخش‌در‌پی‌گلولاه‌برد‌و‌شماری‌را‌از‌پای‌درمی‌دولتی‌یورش‌می
شامار،‌سایمرل‌‌کند.‌رستم،‌در‌محاصره‌سربازان‌مجهز‌و‌بی‌زده‌می‌شود‌و‌رستم‌را‌غم‌دولتی‌کشته‌می

رسد‌و‌رستم‌را‌از‌مهلکه‌‌که‌جوانی‌هندی‌یغراندام‌بر‌آن‌سوار‌است،‌از‌راه‌می‌.‌سیمرلخواند‌یفرامرا‌
‌گرداند:‌هندوستان‌بازمی‌دهد‌و‌به‌نجا ‌می

‌رساتم‌زماان‌یککه‌دیده‌باودش‌در‌هناد‌
 

‌ز‌پشات‌مارل‌فارو‌جسات‌یغرانادامی 
‌نهاان‌رساتم‌ها‌یادهدساوار‌کارد‌و‌شاد‌از‌ 

‌
‌ی‌سصنی‌چند‌گفت‌و‌رساتم‌راوبه‌هند 

‌شد‌هند‌پاران‌رساتم‌یسو‌بهو‌زین‌طرف‌‌
‌

‌ند‌و‌نعااره‌زدنااددمحاصااران‌در‌دژ‌بساات 
‌(861)همان:‌‌  ‌
‌ ‌های‌دو‌اثر‌همسانی‌.2

بصااش‌بزرگاای‌از‌شاااهنامه‌شاارح‌«‌نامه‌رسااتم»شاااهنامه‌و‌هااای‌رسااتم‌در‌‌همسااانی‌ویژگی‌.2-1
رساتم‌ های‌پهلاوانی‌های‌آغازین‌شعر‌خود‌به‌برخی‌از‌کنش‌های‌رستم‌است.‌بهار‌هم‌در‌بیت‌دیوری

‌اشاره‌کرده‌است:
‌سۀی‌به‌دیو‌سۀید‌آهصتاه‌سانان‌رساتم

 
‌به‌کودکی‌سر‌پیل‌سۀید‌کفته‌باه‌گارز 

‌مغفاار‌پااوید‌زرنشااان‌رسااتم‌یجا‌بااه 
‌

‌کله‌اکوان‌دیو‌و‌هشته‌باه‌یارک‌بریده 
‌نیاان‌رساتمجوشن‌و‌خفتاان‌پر‌یجا‌به‌

‌
‌دریده‌چرم‌ز‌ببر‌بیاان‌و‌کارده‌باه‌بار 

‌(868 :‌‌1811)بهار،‌‌  ‌
‌دهد‌با‌شاهنامه‌همصوانی‌دارند.‌هایی‌که‌بهار‌در‌ابیا ‌بای‌به‌رستم‌نسبت‌می‌یمام‌کنش‌

نیسات،‌در‌کناار‌همراهاان‌در‌حاال‌اساتراحت‌که‌نوجوانی‌بیش‌‌.‌پیل‌سۀید:‌در‌شاهنامه،‌رستم2-2
‌آورد:‌کند‌و‌رستم‌آن‌را‌از‌پای‌درمی‌گسلد‌و‌به‌آنان‌حمله‌می‌است.‌فیل‌سفید‌بند‌را‌می

اه‌پیکارش ‌که‌خم‌گشات‌باای‌ک 
 

‌یهمتن‌یکی‌گرز‌زد‌بر‌سارش 
‌باه‌زخمای‌بیفتااد‌خاوار‌و‌زبااون 

‌
اه‌بیساتون‌بلرزید‌بر‌خاود  ‌ک 

‌(1866‌:1/216)فردوسی،‌‌  ‌
‌ ‌.‌دیو‌سفید:‌به‌کشتن‌دیو‌سفید‌یوس ‌رستم‌در‌خان‌هفتم‌در‌شاهنامه‌اشاره‌دارد:2-8

‌به‌گاردن‌بارآورد‌و‌افگناد‌زیار
 

‌نره‌شیر‌شبزد‌دست‌و‌برداشت 
‌جگرش‌از‌ین‌ییره‌بیرون‌کشید 

‌
‌خنجر‌دلاش‌بار‌دریاد‌فروبرد 

‌(2/08)همان:‌‌  ‌
‌
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کناد‌و‌رساتم‌آن‌را‌از‌پاای‌‌اسبان‌شاه‌حملاه‌میاکوان‌دیو:‌در‌زمانه‌کیصسرو،‌اکوان‌دیو‌به‌رمه‌‌.2-0
‌آورد:‌درمی

‌سر‌و‌مغزش‌از‌گرز‌رستم‌بصست
 

‌بزد‌بر‌سر‌دیو‌چون‌پیل‌مسات 
‌بر‌آهیصت‌و‌ببرید‌جنگی‌سارش 

‌
‌فاارود‌آمااد‌و‌آبگااون‌خنجاارش 

‌(2/214)همان:‌‌‌  ‌
‌ نبارد‌وی‌باا‌کااموس‌کرد،‌ازجمله‌هنگاام‌‌.‌ببر‌بیان:‌به‌جامه‌جنگی‌که‌رستم‌در‌نبردها‌به‌ین‌می2-1

‌کشانی‌در‌ایام‌کیصسرو‌اشاره‌دارد:
‌باااه‌آوردگاااه‌رفااات‌باااا‌داروبَااارد

 
‌بۀوشااید‌رسااتم‌ساالیح‌نباارد 

‌و‌زان‌پااای‌بۀوشاااید‌ببااار‌بیاااان 
‌

‌زره‌زیر‌بد‌جوشن‌اندر‌میاان 
‌(8/181)همان:‌‌‌  ‌

رساتم‌در‌آفرینای‌‌در‌شایوه‌پایاان‌نقش«:‌نامه‌رساتم»و‌در‌‌سرانجام‌یکسان‌رساتم‌در‌شااهنامه‌.2-6
شود.‌نصست‌اینکه،‌در‌هر‌دو‌اار‌پایان‌کار‌رساتم‌بیارون‌‌دو‌همسانی‌دیده‌می«‌نامه‌رستم»شاهنامه‌و‌

زنند‌ناه‌دشامنان‌و‌بیگانگاان،‌‌خورد.‌دیگر‌اینکه،‌آنانی‌که‌پایان‌کار‌او‌را‌رقم‌می‌از‌میدان‌رزم‌رقم‌می
یا‌زمانه‌گشتاساب‌از‌هار‌ماأموریتی‌در‌شاهنامه،‌رستم‌که‌از‌روزگار‌کیقباد‌‌میهنانش‌هستند.‌بلکه‌هم

خاورد.‌‌رقام‌می که‌به‌آسودگی‌مهمان‌شااه‌کابال‌اسات‌سرافراز‌برون‌آمده‌است‌پایان‌کارش‌هنگامی
که‌)با‌فریاب(‌از‌یاوهینی‌‌گیرد،‌همان‌فردی‌که‌هنگامی‌دیگر‌اینکه،‌این‌کار‌یوس ‌برادرش‌صور ‌می

‌خیزد:‌درنگ‌به‌دفاع‌از‌او‌برمی‌تم‌بیبرد‌رس‌که‌شاه‌کابل‌به‌او‌روا‌داشته‌به‌رستم‌شکایت‌می
‌دوده‌پیچاااان‌کااانم ‌بااار‌او‌بااار‌دلم

 
‌کاانم‌جاان‌یبمان‌او‌را‌بادین‌گفتااه‌ 

‌بااه‌خاااک‌اناادر‌آرم‌ساار‌بصاات‌او 
‌

‌نشااانم‌یاارا‌شاااد‌باار‌یصاات‌اوی 
‌(1/001)همان:‌‌‌  ‌
‌ یوس ‌‌نیز،‌حذف‌رستم‌خارج‌از‌میدان‌نبرد‌و‌در‌حالی‌که‌در‌پی‌یک‌زندگی‌آرام‌است«‌نامه‌رستم»در‌

خورد.‌از‌همین‌روی،‌هنگام‌حملاه‌ماأموران‌دولتای،‌رساتم‌کاه‌از‌جاناب‌ایاران‌‌میهنانش‌رقم‌می‌هم
‌کند‌سۀاه‌از‌جانب‌یوران‌است:‌خیال‌است‌گمان‌می‌آسوده

‌پیوسته‌در‌امان‌رساتماز‌ایران‌که‌بود‌
 

‌آمده‌اساته‌گمان‌نمود‌ز‌یوران‌سۀا 
‌(866:‌ ‌1811)بهار،‌   ‌
‌ عنوان‌سرچشامه‌‌باهه‌خوا‌آز‌و‌زیااده«‌نامه‌رساتم»هم‌در‌شااهنامه‌و‌هام‌در‌‌نکوهش‌آزمندی:‌.2-1

یوان‌به‌زمانه‌منوچهر‌و‌پسرش‌نوکر‌اشااره‌کارد.‌مناوچهر‌‌پلیدی‌نکوهش‌شده‌است.‌برای‌نمونه،‌می
‌داند:‌یر‌می‌رسانند‌را‌کافر‌و‌از‌اهریمن‌پست‌آنانی‌که‌درنتیجه‌آزمندی‌به‌مردم‌رنج‌می

‌ه‌رنااجبااه‌رنجااور‌مااردم‌نماینااد
 

‌سر‌به‌بیشای‌و‌گانج‌برافراختن 
‌بدیرنااااد‌باااادکنشاز‌آهَاااارمَن‌ 

‌
‌نازد‌مان‌کافرناد‌سر‌سربههمه‌ 

‌(1866‌:1/162)فردوسی،‌‌  ‌
‌
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دهد‌که‌به‌دنیاا‌دل‌نبنادد‌و‌‌فرزندش‌نوکر،‌او‌را‌اندرز‌می‌از‌همین‌روی،‌هنگام‌سۀردن‌جایگاه‌خود‌به

‌نیکی‌پیشه‌کند:
‌ورا‌پناااادها‌داد‌از‌اناااادازه‌باااایش

 
‌بفرماااود‌یاااا‌ناااوکر‌آمااادش‌پااایش 

‌
 

‌و‌جااااودان‌دل‌نبایاااد‌نهاااادا‌بااار
‌

‌فسوس‌است‌و‌بااد‌شاهیکه‌این‌یصت‌ 
‌(1/211)همان:‌‌‌  ‌
کند‌و‌با‌گرفتار‌شدن‌در‌دام‌آز‌و‌طمع‌زمینه‌خیزش‌مردم‌علیه‌خود‌‌اما‌نوکر‌از‌این‌نصیحت‌پیروی‌نمی‌
 زند:‌را‌رقم‌می

‌دلااش‌باارده‌گاانج‌و‌دینااار‌گشاات
‌

‌او‌خوار‌گشات‌همه‌مردمی‌نزد 
‌شااادنده‌دلیاااران‌سااازاوار‌شاااا 

‌
‌شاادنده‌کاادیور‌یکایااک‌سااۀا 

   (1/211)همان:‌‌‌
‌نویساد:‌های‌یوناانی‌و‌رومای‌می‌کزازی‌هم‌هنگام‌مقایسه‌قهرمانان‌شااهنامه‌باا‌قهرماناان‌حماساه 

انساانی‌در‌آن‌های‌وایی‌‌که‌ارزش‌وار‌نوشته‌آمد،‌آشکارا،‌پایبندی‌پهلوانان‌ایرانی‌به‌نام‌ازآنچه‌نمونه»
یافتاه پهلواناان‌»افزایاد‌‌(.‌وی‌در‌اداماه‌می1814‌:11کازازی،‌)«‌گاردد.‌مای‌نمادینه‌شده‌اسات،‌در

هایشااان‌‌هااا‌و‌هوس‌و‌هرگااز‌بازیچااه‌دساات‌خواهش‌یااک‌بردگااان‌آز‌و‌نیاااز‌نیسااتند‌شاااهنامه،‌هیچ
‌(84)همان:«‌شوند.‌نمی
که‌بهار‌از‌رستم‌و‌جوان‌مالیا ‌ساتان‌یوان‌از‌مقایسه‌یصویری‌‌نکوهش‌آزمندی‌را‌می«‌نامه‌رستم»در‌
‌بصشد:‌دستی‌می‌ای‌خرسند‌است‌و‌آنچه‌دارد‌را‌با‌گشاده‌دهد،‌دید.‌رستم‌به‌داشتن‌مزرعه‌می

‌درون‌مزرعااه‌خرسااند‌و‌کااامران‌رسااتم
 

‌ای‌در‌جوار‌طاق‌و‌نشست‌خرید‌مزرعه 
‌سرشااار‌و‌شااادمان‌رسااتم‌ز‌مهاار‌ایااران 

‌
‌گشاد‌گنج‌و‌نشست‌از‌پی‌عباد ‌حاق 

‌(860:‌ ‌1811)بهار،‌‌  ‌
شاوراند.‌بهاار‌هام‌هنگاامی‌معرفای‌‌ورزی‌دولت‌را‌بر‌ضد‌رساتم‌می‌از‌دیگر‌سو،‌جوان‌به‌علت‌طمع‌

‌کند:‌جوان‌مالیا ‌ستان،‌با‌لحنی‌طنزآمیز‌نصست‌به‌آزمندی‌او‌اشاره‌می
‌رساتم‌خان‌هفتبه‌زر‌حریص‌چو‌بر‌جنگ‌

 
‌کااه‌بااود‌یانزار‌یلااهیکاای‌جوانااک‌از‌ایاان‌ 

‌(860)همان:‌‌   ‌
دانسات.‌باه‌بااور‌‌های‌شصصای‌می‌نتیجه‌دوری‌او‌از‌طمع‌و‌خواسته‌بهار‌همچنین‌بزرگی‌فردوسی‌را‌

اخلاق‌مصفا‌و‌علو‌نفی‌و‌رشاد ‌فطری‌او‌بوده‌است‌که‌او‌را‌به‌نظم‌یااریخ‌نیاکاان‌خاویش‌»بهار:‌
مساتبدی‌چاون‌خود‌را‌در‌دربار‌پادشاه‌‌وادار‌ساخته‌و‌سۀی‌نگذاشت‌که‌چون‌سایر‌شعرا‌و‌متملقین

محمود‌مقر ‌ساخته‌و‌به‌قوه‌چاپلوسی‌و‌یملق‌و‌مداهنه،‌درباریان‌را‌رام‌و‌شهریار‌وقت‌را‌باه‌طارف‌
«‌من‌ز‌بهر‌نام‌بگذشتم‌ز‌نان»بهار‌درباره‌خود‌نیز‌گفته‌بود:‌‌(.1811‌:1/1)گلبن،«‌خود‌جلب‌نماید

‌(.1868‌:884)سۀانلو،
هار‌دو‌«‌نامه‌رستم»و‌‌ت‌رستم‌بصشی‌از‌آن‌استکه‌سرگذش‌.‌شرای ‌و‌انگیزه‌سرایش:‌شاهنامه2-‌1

اند.‌در‌هار‌دو‌ااار،‌شااعر،‌ناراضای‌از‌شارای ‌نابساامان‌‌مشابه‌سروده‌شاده‌ای‌در‌شرای ‌و‌با‌انگیزه
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گذشته‌ایران‌در‌پی‌یقویت‌حافظه‌یاریصی‌ملت‌خود‌و‌ فرهنگی‌زمانه‌خود،‌با‌یادآوری‌شکوه-سیاسی
گرچاه‌فردوسای‌در‌»مقاومت‌است.‌باه‌بااور‌اسالامی‌ندوشان،‌برای‌مبارزه‌و‌‌‌انگیزه‌بصشیدن‌به‌آن

خوبی‌در‌آااار‌او‌‌ها‌بوده،‌لایکن‌روح‌زماان،‌باه‌نامه‌و‌داستان‌سرودن‌شاهنامه،‌پای‌بند‌به‌متن‌خدای
ای‌که‌شااهنامه‌در‌‌(.‌مهدی‌قریب‌نیز‌با‌اشاره‌به‌زمانه1801‌:11)اسلامی‌ندوشن،‌‌«منعکی‌است

ای‌مداوم‌اقتصاادی‌و‌اجتمااعی،‌یضاییقا ‌طاقات‌ساوز‌دینای‌و‌فشاره»نویسد:‌‌آن‌سروده‌شد‌می
:‌1868)قریاب،«‌انگیصات.‌هاای‌کوچاک‌می‌های‌وسیع‌مردم‌گرسنه‌و‌عاصی‌را‌باه‌قیام‌نژادی‌یوده

ای‌به‌نظام‌درآورد‌‌کوشد‌حماسه‌در‌یک‌چنین‌شرایطی‌است‌که‌استاد‌طوس‌می»افزاید:‌‌(‌وی‌می242
(‌خود‌بهار‌نیز‌دربااره‌همان«‌)اش‌منعکی‌باشد.‌دردمند‌زمانهکه‌در‌آینه‌کردارهای‌پهلوانی‌آن،‌روح‌
فردوسای‌یاک‌ایاران‌قشانگ‌و‌آبااد‌و‌بزرگای‌را‌باه‌»نویساد:‌‌انگیزه‌فردوسی‌از‌سرودن‌شاهنامه‌می

یباا‌و‌قشانگ‌عشاق‌و‌‌ایرانیان‌اسایر‌و‌هم وطناان‌مادهوش‌خاود‌نشاان‌داده‌و‌از‌دیادار‌آن‌منظاره‌ز
‌(.1818‌:8)بهار،«‌نژاد‌خودشان‌بیدار‌نمود‌مندی‌مردم‌ایران‌را‌به‌وطن‌و‌علاقه

«‌انگیازد‌یاد‌گذشته‌ایران‌در‌روح‌شاعر‌موجی‌از‌شور‌و‌حماساه‌برمی»شده‌که‌‌در‌مورد‌بهار‌نیز‌گفته
یجسم‌طرز‌فکر‌و‌اندیشه‌عهد‌کیاان‌»با‌«‌نامه‌رستم»(.‌از‌همین‌روی،‌وی‌در‌1818‌:018)یوسفی،

(،‌در‌پای‌868: ‌1811)بهاار،«‌فکر‌و‌زندگی‌امروز‌ایارانو‌مقایسه‌آن‌با‌طرز‌‌و‌دوران‌رستم‌پهلوان
هاای‌‌از‌رهگاذر‌مقایساه‌ارزش»جویی‌مشکلا ‌جامعه‌زمانه‌خود‌اسات.‌در‌ایان‌شاعر،‌بهاار‌‌چاره

اخلاقی‌و‌انسانی‌دو‌عصر‌متفاو ،‌به‌مردمان‌روزگار‌خویش‌که‌فاقد‌مردانگی‌شارف‌و‌هساتند،‌باا‌
یصته‌به‌رشک‌و‌حسر ،‌به‌شکوه‌و‌عظمت‌گذشاته‌ایاران‌آمه‌زند‌و‌با‌نگا‌نیش‌و‌کنایه‌طعنی‌یلخ‌می

‌(.1881‌:11آباد،‌‌)صادقی‌محسن«‌نگرد.‌می
یافته‌به‌‌بیت‌سروده‌شده‌است‌و‌در‌مقایسه‌با‌شاهنامه‌و‌یا‌حتی‌ابیا ‌اختصاص‌121در‌«‌نامه‌رستم»

ه‌یاادآوری‌دهاد‌کا‌همه،‌مروری‌گذرا‌بر‌دیوان‌شعر‌بهار‌نشان‌می‌رستم‌ازنظر‌حجم‌ناچیز‌است.‌بااین
شاود‌و‌یکای‌از‌‌محادود‌نمی«‌نامه‌رساتم»فرهنگای‌باه‌-عظمت‌ایاران‌کهان‌در‌ینگناهاای‌سیاسای

‌شود:‌های‌شعر‌بهار‌است.‌به‌چند‌نمونه‌اشاره‌می‌ویژگی
سراید‌و‌در‌آن‌با‌بازگویی‌یاریخ‌‌را‌می«‌آینه‌عبر ».‌در‌واکنش‌به‌استبداد‌محمدعلی‌شاه،‌شعر‌بلند‌1

‌ند‌که‌از‌سرنوشت‌ضحاک‌عبر ‌گیرد:ک‌نصیحت‌می‌ایران‌به‌شاه
‌ملاک‌از‌اسااتبداد‌خواهاد‌شااد‌باه‌باااد‌یآر
 

‌هم‌در‌استبداد‌شد‌یا‌ملک‌خود‌بر‌باد‌داد 
‌(60:‌ ‌1811)بهار،   ‌
‌ ‌خواهد:‌کمک‌می«‌ییغ‌بهرام»،‌ضمن‌انتقاد‌از‌نابرابری‌در‌جامعه،‌از‌«یا‌کی‌و‌یا‌چند».‌در‌شعر‌2

‌ده‌دژمیااان‌دگااار‌از‌غلیاااان‌خاااون،‌گردآو‌
 

‌آورده‌ورم‌یهاآن‌یک‌از‌پرخاوری‌و‌فرب 
‌ییااغ‌بهاارام‌در‌ایاان‌زاویااه‌پنهااان‌یااا‌چنااد؟ 

‌
‌یغر،‌همچون‌نی‌قلیان‌یا‌چناد؟‌یمابق 

‌(818)همان:‌‌  ‌
‌
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باا‌یاادآوری‌شاکوه‌«‌ناماه‌رزم».‌در‌پی‌یلاش‌محمدعلی‌شاه‌برای‌بر‌هم‌زدن‌مشروطیت،‌در‌شاعر‌8

‌خواند:‌مشروطیت‌میایران‌باستان،‌خواننده‌را‌به‌دفاع‌از‌
‌کاووسش‌بنهاد‌به‌گردون‌اورناگ‌وان‌که

 
‌آنچه‌جمشیدش‌بار‌کارد‌ز‌کیاوان‌دیهایم 

‌بااه‌چنااگ‌باارآوردیااا‌خاا ‌وادی‌آمویااه‌ 
‌

‌شاااه‌دارای‌کبیاارش‌ز‌خاا ‌وادی‌نیاال 
‌(111)همان:‌‌  ‌
‌ از‌بارای‌پاساداری‌«‌الوطن‌حاب»،‌در‌شاعر‌1824.‌هنگام‌ورد‌نیروهای‌بیگانه‌به‌ایران‌در‌شاهریور‌0

‌کند:‌کشور‌گستردگی‌مرز‌ایران‌باستان‌را‌یادآوری‌می
‌این‌همان‌ملک‌است‌کاندر‌باستان‌بینی‌در‌او 

‌داریوش‌از‌مصر‌یا‌پنجا ‌فرمان‌گساتر‌اسات 
‌

‌
‌(114)همان:  ‌

‌کند:‌ناراضی‌از‌اوضاع‌زمانه،‌ایام‌خوش‌جمشید‌را‌یادآوری‌می«‌پند‌پدر».‌در‌شعر‌‌1
‌جمشاایدمانااده‌بااه‌یادگااار،‌ز‌دوران‌

 
‌یااریخ‌روزگااره‌جام‌جم‌است‌صافح 

‌(114)همان:‌   ‌
‌ ‌کند:‌های‌ایران‌باستان‌را‌یادآوری‌می‌مشروطیت،‌پیروزی‌از‌در‌دفاع‌«الفتوح‌فتح».‌در‌شعر‌6

‌رانااد‌حشاار‌گونااهچگونااه‌باارد‌سااۀاه‌و‌چ
 

‌هند‌که‌اسافندیار‌بار‌در‌گناگد‌برخ 
‌چگونااه‌کاارد‌از‌آن‌ینگنااای‌بحاار‌گااذر 

‌
‌ساۀه‌باه‌اروپ‌یارشااخشاچگونه‌برد‌ 

‌(108)همان:‌‌  ‌
‌ اسات،‌«‌ملک‌کیان»و‌«‌مملکت‌داریوش»‌با‌یادآوری‌اینکه‌ایران‌،«ایران‌مال‌شماست».‌در‌شعر‌1

‌کند:‌التیماییوم‌روس‌دعو ‌می‌مردم‌را‌به‌مبارزه‌بر‌ضد
 های‌ای‌ایرانیان ‌ایران‌اندر‌بلاست  غیر ‌اسلام‌کو؟‌جنبش‌ملی‌کجاست؟

‌دستصوش‌نیکلاستمملکت‌داریوش‌ ‌مرکز‌ملک‌کیان‌در‌دهن‌اژدهاست 
‌(241)همان:‌  ‌

‌ ‌های‌دو‌اار‌ناهمسانی‌.8
‌نامه‌رساتمو‌شاهنامه‌بیش‌متنی‌است‌بدین‌معنا‌که‌پیوناد‌«‌نامه‌رستم»یر‌گفته‌شد‌که‌پیوند‌میان‌‌پیش

‌شاد‌امکاان‌سارایش‌که‌شااهنامه‌ساروده‌نمی‌و‌شاهنامه‌پیونادی‌وجودشناساانه‌اسات‌و‌درصاوریی
که‌پیوند‌دو‌متن‌بیش‌متنی‌است‌مؤلف‌این‌امکاان‌‌همه،‌هنگامی‌نیز‌وجود‌نداشت.‌بااین«‌نامه‌رستم»

و‌اختیار‌را‌دارد‌که‌برای‌رسیدن‌به‌اهداف‌هنری‌خود‌در‌متن‌نصست‌دگرگاونی‌ایجااد‌کناد.‌ایان‌کاار‌
‌شود:‌دو‌اار‌اشاره‌می‌های‌یناهمسانشده‌است.‌به‌‌‌یوس ‌بهار‌انجام

اند.‌شااهنامه‌در‌قالاب‌‌در‌دو‌قالاب‌متفااو ‌ساروده‌شاده«‌نامه‌رساتم»شاهنامه‌و‌‌قالب‌اار:‌.8-1
دارای‌‌هاا‌آناشاعاری‌کاه‌در‌وزن‌یکای‌باشاند،‌اماا‌هار‌بیات‌»مثنوی‌است‌و‌یعریف‌مثنوی‌مبنی‌بر‌

(‌با‌شاهنامه‌سازگار‌است‌و‌شامار‌زیااد‌اشاعار‌1814‌:040)رستگار‌فسایی،«‌ای‌مستقل‌باشند‌قافیه
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(.‌از‌دیگار‌ساو،‌هماان«‌)عاده‌ابیاا ‌و‌وزن‌مثناوی‌محادود‌نیسات»علت‌است‌که‌‌نای‌شاهنامه‌به
کلیه‌ابیاا ‌آن‌در‌وزن‌و‌قافیاه‌»بهار‌در‌قالب‌قصیده‌است‌که‌عبار ‌است‌از‌شعری‌که‌«‌نامه‌رستم»

(‌زیارا‌مصارع‌دوم‌یماام‌ابیاا ‌آن‌باه‌واژه‌018)همان:«‌و‌ردیف‌از‌بیت‌مصرع‌نصستین‌پیروی‌کنند
به‌کار‌«‌در‌موضوع‌فصر‌و‌حماسه»یواند‌‌که‌قصیده‌هم‌می‌همه،‌ازآنجایی‌شوند.‌بااین‌ختم‌می«‌رستم»

‌هر‌دو‌اار‌حماسی‌هستند.‌(018رود،‌)همان:‌
داری‌زو‌‌عنوان‌نمونه،‌هنگاام‌زماام‌واکنش‌به‌جنگ:‌در‌شاهنامه‌از‌صلح‌ستایش‌شده‌است.‌به‌:8-2

ن‌آشتی‌ببندد،‌طبیعات‌هام‌گاویی‌آشاتی‌گیرد‌با‌افراسیا ‌پیما‌ازاینکه‌وی‌یصمیم‌می‌طهماسب،‌پی
‌بارد:‌سالی،‌باران‌می‌کند‌و‌پی‌از‌چند‌سال‌خشک‌می

‌زمین‌شد‌پر‌از‌رنگ‌و‌بوی‌و‌نگاار
 

ال‌و‌رعاد‌شاد‌کوهساار  لغ  ‌پر‌از‌غ 
‌و‌باااال‌روان  ‌پااار‌از‌چشااامه‌و‌آ م

‌
‌جهان‌چون‌عروسی‌رسیده‌جاوان 

‌نگااردد‌زمانااه‌باار‌او‌یااار‌و‌ینااگ‌
‌

‌چااو‌مااردم‌ناادارد‌نهاااد‌پلنااگ 
‌(1866‌:1/821)فردوسی،‌‌  ‌
‌ درپی‌اسات.‌از‌‌های‌پی‌ای‌که‌فردوسی‌در‌شاهنامه‌بازآفرینی‌کرده‌است‌صحنه‌جنگ‌همه،‌زمانه‌بااین

را‌رها‌کرد‌یا‌به‌ندای‌سروش‌ه‌که‌در‌پایان‌عمر‌پادشا‌همین‌روی،‌بصش‌بزرگی‌از‌زمامداری‌کیصسرو
های‌شااهنامه‌خااص‌‌بهتارین‌یوصایف»درنتیجاه،‌‌گاذرد.‌ایزدی‌پاسخ‌گوید،‌در‌نبرد‌با‌یورانیاان‌می

های‌جنگ‌شاهنامه‌غوغای‌عجیبی‌برپاست:‌دلیران‌گاردنکش‌باه‌‌های‌جنگ‌است.‌در‌میدان‌میدان
هاای‌عظایم‌اسالحه‌بارهم‌‌،‌یودهیزندوخ‌جساتافتند،‌مبارزان‌در‌ستیز‌و‌ستوران‌در‌‌جان‌یکدیگر‌می

‌(.1888‌:182)صفا،«‌کند....‌خورد،‌چکاچک‌ییز‌و‌سنان‌گوش‌فلک‌را‌کر‌می‌می
شارم‌و‌»های‌خود‌در‌شاهنامه‌ینهاا‌‌که‌گویی‌از‌میان‌یمام‌دیوری‌رستم«‌نامه‌رستم»از‌دیگر‌سو،‌در‌‌

پنااه‌‌کشتن‌اسفندیار‌در‌خاطرش‌است،‌به‌خاطر‌دور‌ماندن‌از‌خاطرا ‌جنگ،‌به‌هندوستان«‌شنعت
‌پردازد:‌برد‌و‌به‌یوبه‌و‌عباد ‌می‎می

‌رسااتم‌نهاااده‌ساار‌بااه‌بیابااان‌هناادوان
 

‌ز‌شااارم‌کشاااتن‌اسااافندیار‌و‌شااانعت‌آن 
‌به‌جنگلی‌شد‌و‌بود‌اندر‌آن‌مکاان‌رساتم 

‌
‌پااای‌معالجااات‌زخااام‌و‌دوری‌از‌ایاااران 

‌زنادخوان‌رسااتم‌ردیادباه‌پایش‌آیااش‌و‌گ‌
‌

‌گزید‌کیش‌زریشات‌و‌یوباه‌کارد‌و‌نشسات 
‌(868:‌ ‌1811)بهار،‌‌‌  ‌
بینیم‌نیاز‌او‌را‌از‌قهرماان‌همیشاگی‌‌ایاران‌مایاز‌رستم‌پی‌از‌ورودش‌به‌«‌نامه‌رستم»یوصیفی‌که‌در‌‌

و‌باه‌لقماه‌ناانی‌‌گزیاده،‌یارک‌دنیاا‌کارده‌دهد‌و‌به‌عارفی‌خلو ‌نبردهای‌شاهنامه‌متفاو ‌نشان‌می
‌سازد:‌بسنده‌همانند‌می

‌ز‌جمااع‌حاصاال‌اماالاک‌سیسااتان‌رسااتم
 

‌نکرده‌خودساری‌و‌سااخته‌باه‌لقماه‌ناان 
‌نشااان‌رسااتمنهفتااه‌روی‌ز‌مصلااوق‌بد 

‌
‌راهسات‌و‌فَاب ‌‌و‌از‌سر‌دعوای‌سندگذشته‌ 

‌(860)همان:‌‌
‌

 ‌
‌
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زیسات.‌در‌زماناه‌بهاار،‌‌مای‌دارد‌کاه‌بهاار‌در‌آنای‌‌هاین‌یوصیف‌یا‌حد‌زیادی‌ریشه‌در‌شرای ‌زمانا

ساله‌بهار،‌جهان‌دو‌‌60ها‌دگرگون‌شده‌بود.‌در‌طول‌عمر‌‌های‌نوین‌ماهیت‌جنگ‌آوری‌واسطه‌فن‌به
را‌به‌خود‌دید.‌از‌این‌میان،‌جنگ‌جهانی‌دوم‌به‌اشغال‌کشور‌ما‌‌سوز‌اول‌و‌دوم‌جهانی‌جنگ‌خانمان

(،‌باه‌108)هماان:‌«‌الوطن‌حاب»و‌‌(111)هماان:‌«‌پیاام‌باه‌انگلساتان»انجامید‌و‌بهاار‌در‌شاعر‌
‌های‌آن‌اشاره‌کرده‌است.‌ویرانی

نصسات‌اینکاه،‌‌اناد.‌بهاار‌بازیاا ‌یافته‌«جغاد‌جناگ»های‌نوین‌در‌شعر‌معاروف‌‌دو‌ویژگی‌جنگ
افزارهاای‌‌ین‌پهلوانان،‌بلکه‌صحنه‌کاربرد‌جنگ‌به‌های‌ین‌های‌نوین‌نه‌صحنه‌دیوری‌و‌جنگ‌جنگ

‌انجامد:‌نوین‌ازجمله‌هواپیما‌است‌که‌به‌کشتار‌انبوه‌می
‌روساتای‌او‌و‌شکار‌اوست‌شهر

 
‌چو‌پار‌بگساترد‌عقاا ‌آهناین 

‌اجل‌دوان‌چو‌جوجه‌از‌قفاای‌او 
‌

‌هزار‌بیضاه‌هار‌دمای‌فروهلاد 
‌(641)همان:‌‌‌  ‌
‌پناه‌است:‌های‌نوین‌قربانی‌گرفتن‌از‌یوده‌فرودست‌و‌بی‌ویژگی‌دیگر‌جنگ‌

‌کااه‌کاای‌امااان‌نیابااد‌از‌باالای‌او
 

‌یر‌صاعبچه‌باشد‌از‌بالای‌جناگ‌ 
‌وز‌اساااتصوان‌کاااارگر‌غاااذای‌او 

‌
‌مااارد‌رنجبااارخاااون‌شااارا ‌او‌ز‌ 

‌(همان)‌‌  ‌
)آریان‌«‌رهبری‌انجمن‌طرفداران‌صلح‌را‌بر‌عهاده‌گرفات‌1821در‌مردادماه‌سال‌»اینکه‌بعدها‌بهار‌‌

همیشاه‌»یواند‌نتیجاه‌ناخشانودی‌وی‌از‌جناگ‌باشاد.‌از‌هماین‌روی،‌بهاار‌‌(،‌می1812‌:011پور،
گفت‌که‌امر‌صلح‌را‌به‌سبب‌عشق‌به‌صلح‌و‌دوستی‌و‌نه‌به‌سبب‌وابساتگی‌خاصای‌باه‌آناان‌کاه‌‌می

پردازند،‌دوست‌دارم.‌خواه‌هوادار‌صلح‌از‌امریکا‌و‌انگلساتان‌باشاند‌و‌خاواه‌از‌‌آن‌به‌یبلیغ‌می‌هدربار
بهاار‌در‌یاک‌‌(.1816‌:811)بهاار،«‌احترام‌اسات.‌اصایل‌و‌قاباله‌خوا‌شوروی‌و‌چین،‌فریاد‌صلح

نگذارید‌که‌شبح‌و‌وحشتناک‌جناگ‌»گوید:‌‌سصنرانی‌پی‌از‌نکوهش‌جنگ،‌خطا ‌به‌جوانان‌می
:‌1812)آریان‌پاور،«.‌آمیز‌ما‌دچار‌خطار‌شاود‌نون‌خانوادگی‌شما‌سایه‌افکند‌و‌زندگی‌مسالمتبه‌کا
012-011.)‌

ویژه‌‌در‌شاهنامه‌سرچشمه‌بیشتر‌مشکلا ‌خارج‌از‌مرز‌و‌باه‌انتقاد‌از‌شرای ‌فرهنگی‌جامعه:‌.8-8
خاود‌اسات.‌‌ن‌ییاغ‌انتقااد‌بهاار‌بیشاتر‌متوجاه‌جامعاه«‌نامه‌رساتم»از‌جانب‌یورانیان‌است،‌اما‌در‌

اند.‌افزون‌بار‌انتقااد‌‌ستان‌بازیا ‌یافته‌انتقادهای‌بهار‌از‌جامعه‌در‌قالب‌یوصیف‌وی‌از‌جوان‌مالیا 
یر‌اشاره‌شد،‌بهاار‌ساه‌انتقااد‌دیگار‌‌از‌آلودگی‌به‌مواد‌مصدر‌و‌حرص‌و‌حفه‌منافع‌شصصی‌که‌پیش

‌سازد:‌متوجه‌جامعه‌خود‌می
‌سراید:‌است.‌بهار‌در‌یوصیف‌ماهر‌مرد‌جوان‌می‌.‌این‌جامعه‌آلوده‌به‌غرور‌و‌خودبینی8-8-1

‌بدان‌غرور‌که‌گفتای‌باود‌جاوان‌رساتم
 

‌به‌پای‌چکمه‌و‌پیراهنی‌و‌پالتوی 
‌(860:‌ ‌1811)بهار،‌   ‌
‌
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های‌خاود‌فاصاله‌گرفتاه‌اسات.‌خنیااگری‌کاه‌‌.‌فرهنگ‌و‌سنت:‌این‌جامعه‌از‌فرهنگ‌و‌سنت8-2
‌غربی‌است:«‌ویلن»اما‌ساز‌جوان‌مالیا ‌ستان‌آید،‌‌به‌دست‌می«‌چگور»خواند،‌‌رستم‌فرامی

‌رستم‌،بصوان‌،چگور‌بر‌کف‌و‌گفتش‌بزن
 

‌زابلئاای‌نمااودز‌در‌درآمااد‌و‌کاارنش‌ 
‌نمااود‌کااوک‌و‌نکاارد‌اعتنااا‌باادان‌رسااتم 

‌
‌جوان‌برفت‌و‌بیامد‌یکی‌به‌کف‌ویلن 

‌(861)همان:‌‌  ‌
‌ حال‌رنگ‌بااختن‌اسات.‌بهاار‌نازد‌‌.‌دغدغه‌برای‌زبان‌فارسی:‌در‌این‌جامعه،‌زبان‌فارسی‌در8-8

(.‌وی‌در‌یکی‌از‌مقای ‌خود‌درباره‌زباان‌1816‌:882یسفلد‌آلمانی‌زبان‌پهلوی‌آموخت.‌)بهار،هر
و‌قهستان‌باا‌آن‌یکلام‌‌زبان‌ایران‌یعنی‌زبانی‌که‌اهالی‌عراق‌عجم،‌فارس،‌زنجان»نویسد:‌‌فارسی‌می

زبان‌همادان‌و‌‌کنون‌هام‌روساتائیان‌فارسایکردند‌زبان‌پهلوی‌بوده‌و‌این‌همان‌لغتی‌اسات‌کاه‌یاا‌می
(.‌از‌هماین‌روی،‌بهاار‌از‌زوال‌1811‌:1/288)گلابن،‌«‌گویناد....‌زنجان‌و‌عراق‌با‌آن‌ساصن‌می

زبان‌فارسی‌که‌وی‌با‌سرچشمه‌آن‌یعنی‌فارسی‌میانه‌یا‌پهلوی‌آشنا‌بود،‌نگران‌بود.‌ایان‌نگرانای‌را‌از‌
یاوان‌دیاد.‌درنتیجاه،‌نصساتین‌و‌‌می‌آورد‌یدرنمسر‌‌شیوه‌سصن‌گفتن‌مرد‌جوان‌که‌رستم‌از‌آن‌چیزی

بینیم‌به‌زبان‌پهلوی‌است‌و‌رستم‌آن‌را‌هنگاام‌پاذیرایی‌از‌‌می«‌نامه‌رستم»ای‌که‌از‌رستم‌در‌‌ینها‌جمله
‌آورد:‌جوان‌مأمور‌مالیا ‌به‌زبان‌می

‌ان‌رساتمپذ ‌هزیناه‌گار ‌گانج‌و‌مهان‌و‌ما
 

‌هاای‌خوشاامت‌اسااۀوهر‌ای:‌‌گفاات‌شاارم‌به 
‌(‌861)همان:‌   ‌
‌ ‌)ای‌شاهزاده ‌خوش‌باش.‌برای‌یو‌گنج‌و‌خانمان‌را‌رستم‌خرج‌کند.(‌
هاای‌خاود‌باه‌هناد‌‌رساتم‌بارای‌دوری‌از‌جناگ‌و‌درماان‌زخم«‌نامه‌رستم»یوجه‌به‌هند:‌در‌‌.8-0

گردد‌و‌سرانجام‌به‌کمک‌جوانی‌هندی‌سوار‌بر‌سیمرل‌که‌به‌زباان‌‌رود،‌سۀی‌از‌هند‌به‌ایران‌برمی‌می
‌با‌آمادن‌رساتم«‌نامه‌رستم»‌گردد.‌درواقع،‌به‌هند‌بازمی‌شناسد‌گوید‌و‌رستم‌او‌را‌می‌هندی‌سصن‌می

‌یابد‌و‌هند‌پناهگاه‌همیشگی‌رستم‌است.‌و‌با‌رفتن‌او‌از‌ایران‌به‌هند‌پایان‌می‌از‌هند‌به‌ایران‌آغاز
بساته‌‌لهای‌فکاری‌بهاار‌اسات.‌بهاار‌د‌بیانگر‌یکی‌دیگر‌از‌ویژگی«‌نامه‌رستم»‌نقش‌بنیادین‌هند‌در

گا از‌پیوندهای‌کهن‌فرهنگی‌ایران‌و‌هناد،‌باه‌ایان‌کشاور‌عشاق‌ه‌فرهنگ‌کهن‌ایران‌بود‌و‌به‌سبب‌آ
‌ورزید.‌می

اند.‌باه‌بااور‌‌های‌کهن‌فرهنگی‌ایران‌و‌هند‌اشاره‌کرده‌برخی‌از‌اسایید‌فرهنگ‌و‌اد ‌فارسی‌به‌پیوند
اند‌و‌سااۀی‌در‌دوره‌‌یسااتهز‌ایرانیااان‌و‌هناادیان‌از‌یااک‌نژادنااد‌و‌روزی‌باااهم‌می»سااعید‌نفیساای:‌

اند‌و‌آرائیان‌هندی‌پدید‌آمدند‌و‌از‌سوی‌دیگر‌باه‌‌سو‌به‌مشرق‌رو‌کرده‌به‌هند‌رفته‌ها‌از‌یک‌مهاجر 
اسلامی‌ندوشان‌‌(.1808‌:14)نفیسی،«‌اند‌مغر ‌رو‌نهاده‌و‌به‌ایران‌آمده‌و‌آرائیان‌ایرانی‌پدیدار‌شده

هایی‌‌شاک‌خویشااوندی‌بی»نویسد:‌‌عرفان‌می‌ینه ‌درزم‌ویژه‌نیز‌با‌یوجه‌به‌پیوند‌فکری‌ایران‌و‌هند‌به
وجاه‌از‌جنباه‌مساتقل‌و‌خالاق‌عرفاان‌ایاران‌‌هیچ‌بین‌این‌دو‌فکر‌هست،‌لیکن‌ایان‌خویشااوندی‌به

رواب ‌فرهنگی‌ایران‌»ای‌زیر‌عنوان‌‌(.‌خود‌بهار‌در‌مقاله1806‌:111)اسلامی‌ندوشن،‌«‌کاهد.‌نمی
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اناد‌‌و‌چه‌از‌حیث‌دین‌متحد‌بوده‌حیث‌زبان،‌چه‌از‌حیث‌نژادایران‌و‌هند‌چه‌از‌»نویسد:‌‌می«‌و‌هند

«‌یکای‌باوده‌اسات‌هاا‌آنو‌اسااطیرایولین‌و‌کهناه‌خادایان‌‌ولی‌پی‌از‌جدایی‌دینای‌بااز‌میتولاوجی
‌(.1811‌:2/182)گلبن،

که‌بهار‌آن‌را‌به‌مناسبت‌استقلال‌هناد‌ساروده‌اسات‌نیاز‌بیاانگر‌یأکیاد‌بهاار‌باه‌‌«هند‌و‌ایران»شعر‌
‌فرهنگی‌دو‌کشور‌است:‌پیوندهای

‌
‌
‌

‌زباااده‌نسااال‌آریاااا‌و‌جمناااد
 

‌هنااد‌و‌ایااران‌باارادران‌همنااد 
‌علمنااد‌یراساات‌بهناازد‌مااردم‌ 

‌
‌آن‌یکی‌شیر‌و‌آن‌دگر‌خورشاید 

‌(111:‌ ‌1811)بهار،‌‌  ‌
‌ بدون‌هیچ‌استثنایی‌در‌هر‌میدانی‌کاه‌رساتم‌حضاور‌دارد‌».‌بدبینی‌و‌نومیدی‌بهار:‌در‌شاهنامه‌8-1

شود‌و‌هرگاه‌هم‌که‌در‌غیا ‌رستم‌ساۀاه‌ایاران‌شکساته‌و‌دسات‌و‌دل‌دلیاران‌‌سۀاه‌میپیروزی‌قرین‌
فرستند‌یا‌بیاید‌و‌نبارد‌را‌باه‌ساود‌‌گردد‌آخرین‌امید‌به‌اوست‌و‌بزرگان‌و‌شاه‌به‌دنبال‌او‌می‌سست‌می

،‌رساتم‌بادون‌هایچ‌دسات‌آوردی‌«نامه‌رستم»اما‌در‌‌؛(1818:288)حمیدیان،«‌ایرانیان‌خایمه‌دهد
‌کند.‌ایران،‌صحنه‌را‌یرک‌می‌برای

های‌نومیادی‌و‌بادبینی‌بهاار‌‌دهنده‌لحظاه‌یواند‌بازیا ‌کند‌می‌ایفا‌می«‌نامه‌رستم»نقشی‌که‌رستم‌در‌
از‌»های‌پایاانی‌عمار‌پیوساته‌درگیار‌مساائل‌سیاسای‌باود.‌وی‌‌بهار‌از‌سن‌نوجوانانی‌یا‌ساال‌باشد.

شد‌و‌دو‌ساال‌بعاد‌از‌مارگ‌پادر،‌‌اضر‌میایفاق‌پدرش‌در‌محافل‌آزادی‌خواهان‌ح‌سالگی‌به‌چهارده
در‌کشور‌پدید‌آمد،‌به‌جمع‌مشروطه‌خواهان‌خراساان‌ه‌خوا‌جنبش‌آزادی‌ق‌1820که‌به‌سال‌‌هنگامی
زنادگی‌»نویساد:‌‌وی‌درباره‌کارنامه‌سیاسای‌خاود‌می‌همه،‌(.‌بااین1812‌:018)آرین‌پور،«‌پیوست

بودیم،‌پنبه‌شد،‌خود‌ما‌هم‌از‌خاناه‌و‌یناه‌راناده‌گردد‌که‌هر‌چه‌بافته‌‌سیاسی‌ما‌هم‌به‌اینجا‌ختم‌می
‌(.1/11:‌الف‌1811)بهار،«‌شدیم ...ازقضا‌در‌یهران‌هم‌رفقای‌ما‌را‌یبعید‌کردند 

های‌سیاسی‌کناره‌گرفت‌و‌به‌کارهای‌فرهنگی‌پرداخت‌هنگام‌چااپ‌‌از‌فعالیت‌که‌بهار‌حتی‌هنگامی‌
رساند‌و‌چیزهاا‌در‌‌خود‌را‌در‌پنهان‌به‌چاپ‌می‌بهار‌کتا »دفتر‌اشعارش،‌به‌پادشاه‌وقت‌خبر‌دادند‌

بای‌هایچ‌»(.‌سۀی،‌1812‌:011)آرین‌پور،«‌آن‌گفته‌و‌نهفته‌است‌که‌منافی‌مصلحت‌شاهانه‌است
‌(.هماان«‌)اش‌دستگیر‌و‌به‌زندان‌بردند‌باز‌مأموران‌شهربانی‌او‌را‌در‌خانه‌1812سببی،‌بامداد‌نوروز‌

های‌فکری‌و‌فرهنگی‌در‌یاریخ‌ایران،‌فکر‌اریجاعی‌پیروز‌‌مقابله‌در‌بیشتر»سۀانلو،‌با‌ککر‌این‌نکته‌که‌
بهاار‌»نویساد:‌‌گیری‌بهار‌از‌امور‌سیاسای‌می‌(،‌درباره‌علت‌کناره1868‌:216)سۀانلو،‌«‌شده‌است

گااه‌باود.‌می ای‌افتااده‌کاه‌‌دانسات‌در‌مهلکاه‌مردی‌فرهیصته‌و‌هوشمند‌بود،‌او‌بر‌همه‌این‌مراحل‌آ
‌(.211)همان:«‌قدمان‌بیش‌از‌دیگران‌در‌وزشگاه‌گزندها‌هستند‌و‌اابتنکویان،‌صاحبان‌عقیده‌

 گیری یجهنت
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دهاد‌از‌‌بهار‌با‌کاربرد‌نظریه‌یرامتنیت‌ژنت‌نشاان‌می«‌نامه‌رستم»خوانش‌یطبیقی‌شاهنامه‌فردوسی‌و‌
‌یرامتنیت‌برشمرده‌است‌ااار‌بهاار‌باا‌شااهنامه‌میان‌پنج‌نوع‌رابطه‌میان‌ینی‌که‌ژنت‌زیر‌اصطلاح‌کلی

و‌شااهنامه‌بادین‌معناسات‌کاه‌‌نامه‌رساتمدارای‌پیوند‌بیش‌متنی‌است.‌وجود‌پیوند‌بیش‌متنی‌میاان‌
«‌نامه‌رساتم»شد‌امکان‌آفرینش‌‌اگر‌شاهنامه‌سروده‌نمی‌بهار‌برگرفته‌از‌شاهنامه‌است‌و«‌نامه‌رستم»

های‌دیگری‌‌،‌نشانهپرداخته‌شد‌ها‌آننیز‌فراهم‌نبود.‌افزون‌بر‌عناصری‌که‌هنگام‌مقایسه‌این‌دو‌اار‌به‌
گیرد،‌همانند‌شاهنامه،‌در‌اار‌بهاار‌‌گیری‌وجود‌دارد:‌بهار‌نام‌اار‌خود‌را‌از‌شاهنامه‌می‌برای‌این‌نتیجه

هایی‌مانناد‌شاغاد،‌رخاش‌و‌‌و‌بهار‌عناصار‌و‌شصصایت‌شود‌قهرمان‌اصلی‌پدیدار‌می‌عنوان‌رستم‌به
بدون‌آشنایی‌خوانناده‌باا‌«‌نامه‌رستم»هم‌سیمرل‌را‌از‌شاهنامه‌در‌اار‌خود‌آورده‌است.‌دیگر‌اینکه،‌ف

«‌نامه‌رساتم»کنند‌میسر‌نیست.‌از‌همین‌روی،‌‌می‌شغاد‌و‌یا‌سیمرل‌در‌شاهنامه‌ایفا‌نقشی‌که‌رستم،
‌حسا ‌آورد.‌نوعی‌ادامه‌بصش‌پهلوانی‌شاهنامه‌به‌یوان‌به‌را‌می
دین‌معنااا‌کااه‌در‌و‌شاااهنامه‌از‌نااوع‌یراگااونگی‌اساات‌باا«‌نامه‌رسااتم»همااه،‌پیونااد‌باایش‌متناای‌‌بااین

یابی‌به‌اهداف‌هنری‌و‌رساندن‌پیام‌خود،‌در‌متن‌اصلی‌یغییرایای‌ایجااد‌‌بهار‌جهت‌دست«‌نامه‌رستم»
اشاره‌شد،‌بهاار‌‌ها‌آندو‌اار‌به‌‌های‌یر‌هنگام‌اشاره‌به‌یفاو ‌هایی‌که‌پیش‌کرده‌است.‌افزون‌بر‌یفاو 

رساتم‌باه‌زماناه‌خاود،‌افازودن‌ایجااد‌چارخش‌زماانی‌و‌آوردن‌‌بصشایدن‌دوبااره‌باه‌رساتم،‌با‌جان
و‌آوردن‌نمادهاای‌دنیاای‌مادرن‌باه‌‌های‌یازه‌مانند‌جوان‌مالیا ‌ستان‌و‌مأموران‌حکومتی‌شصصیت

های‌‌داستان‌خود،‌در‌متن‌اصلی‌یا‌متن‌مادر‌دگرگونی‌ایجاد‌کرده‌است.‌در‌نتیجاه،‌بااوجود‌همساانی
اصایل‌کاه‌محصاول‌قریحاه‌شااعری‌‌اااری‌یوان‌شاعری‌می‌اار‌بهار‌را‌،«نامه‌رستم»زیاد‌شاهنامه‌و‌

و‌الهام‌از‌شااهنامه‌فردوسای‌شاعری‌ساروده‌‌یریگ‌بهرهبهار،‌با‌«‌نامه‌رستم»اوست‌به‌شمار‌آورد.‌در‌
ازجمله‌مصالفت‌با‌پدیده‌جناگ،‌انتقااد‌از‌شارای ‌‌سیاسی‌وی‌-های‌فرهنگی‌است‌که‌در‌آن‌دغدغه

و‌نیز‌احساس‌نومیادی‌خاود‌‌و‌هند‌فرهنگی‌جامعه،‌یأکید‌بر‌پیوندهای‌کهن‌فرهنگی‌ایران‌-سیاسی
‌.اند‌یافتهاز‌بهبودی‌اوضاع‌کشور‌بازیا ‌

منظور‌بازساازی‌حافظاه‌‌ها،‌یاری‌جساتن‌از‌ایاران‌کهان‌و‌یاادآوری‌شاکوه‌آن‌باه‌باوجود‌این‌یفاو 
بهار‌و‌‌ای‌است‌که‌فرهنگی‌رشته‌-خود‌در‌ینگناهای‌سیاسی‌هیاریصی‌و‌روحیه‌بصشی‌به‌مردمان‌زمان

‌دهد.‌و‌شاهنامه‌را‌به‌هم‌پیوند‌می«‌نامه‌رستم»فردوسی‌و‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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